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‌زبان‌ر‌برای‌خوانندگان‌فارسییادداشت‌دکتر‌هارولد‌بِ

بمدین  دایقی از این کتاب ارائه کرده است تا  ۀترجمل و مفتخرم که خانم نینا جمشیدنژاد وشحاخبسیار 
زبان ارار دهد. از زمان انتشمار ایمن کتماب در سمال      فارسی متخننین ۀآن را در دسترس جامعوسیله 
اخیمر ییمف خواننمدگان     ۀاند و این ترجمم  انی، عبری و چک ترجمه کردهآلمهای  ، آن را به زبان2005
تمر مما از اصمول     المللی کتاب را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد و امید دارم به درک عمیمق  بین
 درمانی امروز منجر شود. های روان ترین روش یکی از مهم تبط بامر

درمانی  هدف از نگارش کتاب به دست آوردن تنویری مبسوط و روشن از نظریه و تکنیک گروه
درمانی گروهی در بریتانیا م دکتر اس. اچ. فولکس م ذهنی  ن پیشگامان روانتحلیلی بود. یکی از نخستی

برد گاه بسیار گنگ و مبهم بود.  درخشان و نوآور داشت، اما زبانی که برای ثبت افکارش به کار می
درمانی تحلیلی در اختیار ما ارار داشت،  های مختلف گروه هرچند مطالعات علمی بسیاری دربارۀ جنبه

درمانی  شکاف موجود در ادبیات آگاه بودیم؛ که لازم بود اثری آن را پر کند که عناصر اصلی گروهما از 
کاران باشد و هم  تحلیلی را کنار هم ارار دهد و به سبکی نوشته شود که هم مناسب کارآموزان و تازه

 مورد ابول و استفادۀ متخننین باتجربه.
ای از  از رهبران ااتمداریلب بیمزار بمود. در نتیجمه، شمیوه      ای از آلمان نازی بود، فولکس که پناهنده

داد کمه بما کمتمرین دخالمت درممانگر از یکمدیگر        درمان را به وجود آورد که این آزادی را به افراد می
دانسمت کمه البتمه ایمن تجربمه را در       بیاموزند. او درمانگر گروه را بیشتر شبیه به سایر اعضای گروه می

 تحلیلی مسائل سوق دهد. بررسیرا به سمت  اختیار داشت که گروه
درممانگر   ۀدر این مدل، ارتباط میان اعضای گروه اهمیت بیشتری از تفسیرهای درمانگر دارد. وظیف

آماده کردن محیط درمان و ایمینمان حاصمل کمردن از ایمن اممر اسمت کمه گمروه در فضمایی ایممن و           
ه زمانی و چگونه اعضای جدید را به گمروه وارد  نفوذناپذیر عمل کند. او همچنین باید تنمیم بگیرد چ

توانند اابلیت درمانی گروه را تحت شعاع ارار دهند؛  منائب گوناگونی باشد که می زنگ به گوشکند و 
ریزی مشکلات به جای کار تحلیلی ممداوم   از جمله گرایش گروه به اربانی کردن یکی از اعضا یا برون

 و اندیشمندانه روی آنها.
 ۀهای مختلف به منظور به اشتراک گذاشتن یک تجربم  کنار هم آوردن مردان و زنان با پیشینه ۀاندیش

تحلیلی امروز در بسیاری از منایق جهان ریشه دوانده است و بسیار خوشواتم که خمانم جمشمیدنژاد م    
 م  شناسی اسمت  اش هم در علوم انسانی و علوم اجتماعی و هم در روان تحنیلات دانشگاهی ۀکه پیشین
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درممانی تحلیلمی نیمز ماننمد      این اثر را بر عهمده گرفتمه اسمت. گمروه     ۀسو با این چندصدایی، ترجم هم
پزشکی ارار داشمت. خوشمبختانه اممروز     های پزشکی و روان روانکاوی انفرادی زمانی در انحنار بدنه

شناسمان و   وانانیون، پرستاران، مددکاران اجتماعی، رنیست و ما شاهد حضور معلمان، روح دیگر چنین
بیننمد و همر    هستیم که به عنوان تحلیلگر گروه آموزش میبسیاری های متفاوت  از رشتهدیگر همکاران 

 افزایند. یک ارمغانی تازه و مهم به این حیطه می
های مختلف نیز جایگاه خود  ها و فرهنگ درمانی تحلیلی امروز در میان زبان به همین صورت، گروه

مسمائل و مشمکلات خمود     ۀای که زندگی کنند م نیاز دارند دربار  ها م در هر جامعه  را یافته است. انسان
؛ پیمدا کمرده اسمت   درمانی تحلیلی به عنوان روشی برای حل تعارض جایگاه خود را  گفتگو کنند. گروه

همایی کمه بمه تعارضمات      دیمده و چمه در گمروه    چه در خانواده، چه در نهادها، چمه در جواممع آسمیب   
 اند. گرفتار شدهایدئولوژیک 

درمانی تحلیلی از یریق خمانم جمشمیدنژاد    در نتیجه، زمانی که متوجه شدم ارار است صدای گروه
ام اابمل   المللمی شمنیده شمود، شمادمانی     بمین  ۀای دیگر و در یک گروه فرهنگی دیگر در صحن در جامعه

رح شمده اسمت،   تر و گسمترش روشمی کمه در ایمن کتماب مطم       وسیع ۀوصف نبود. شک ندارم با مطالع
ما را به خمود   ۀروابط انسانی ذهن هم ۀهای دشواری که در زمین پرسش ۀهای بیشتری نیز دربار پژوهش
 فارسی کتاب هستم. ۀصبرانه در انتظار انتشار نسخ کند، انجام خواهد شد؛ و من بی مشغول می
 

 دکتر هارولد بر
 پزشکان،  پزشک، عضو کالج سلطنتی روان روان

 درمانی تحلیلی لندن در بریتانیا نستیتو گروهعضو افتخاری ا
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‌محمد‌صنعتی‌بر‌ترجمۀ‌فارسی‌کتابیادداشت‌دکتر‌

کتمابی کمه وی بما    ) هما  ذهمن درممانی تحلیلمی: رویمارویی     گمروه  ای بر کتاب در مقدمه نوشتۀ هارولد بر
رسمتان سمنترال   ام را بما او در بیما  یمادم آورد. آشمنایی   خمایراتی را بمه   (همکارش لیزل هرست نوشمته 

بتلم  درمانی خود را پیش از آن، در بیمارستان های گروه و نخستین تجربه در لندن 1981سکس در  میدل
همای تحلیلمی    درممان  ها و درمانی هایی از گروه تجربه به یاد آوردم؛ 1977-1978های  و مودزلی در سال

شمد. بیمارسمتان    اداره می دیمی بتلمگوناگون، در بخشی که زیر نظر دکتر مایکل فلدمن در بیمارستان ا
های خوفناک انگلیس را داشمت، ولمی در آن زممان بیمارسمتان      ترین تیمارستان پیشینۀ یکی از کهن بتلم

ها با الگوی پزشمکی   دیدم، برای من که سال پزشکی انگلیس شده بود. آنچه در آنجا می مدرنی در روان
یما   «تحلیلگمری  گمروه »درمانی و بمه ویمژه    کاوی، گروهآموزش دیده بودم و دانشی بسیار اندک در روان

انگیز و در ابتدا پر از ابهام و ایهام بود! انگار برای نخستین  هایی تازه، شگفت داشتم، تجربه« کاوی گروه»
گیمری   ، شبکۀ ارتبایی بین اعضای آن، چگونگی تأثیر آن بمر افمراد و شمکل   «گروه»بار بود که با مفهوم 
 شدم. های اجتماعی آشنا می در گروه ذهنیت و رفتار فرد

در لمف  هاینز و که دکتر گروهی باشم «گر نظاره»در بیمارستان مودزلی، من این فرصت را داشتم که 
همای   بود. برای من که مشمتاق و کنجکماو بمودم بما شمیوه      آن تحلیلگر گروه ،درمانی تحلیلی واحد روان

بهره بودم  تر از آن بی ای بود که پیش ، آموزش یگانهگوناگون کار تحلیلی آشنا شوم، این نخستین تجربه
نظیری بوده است  نظری و تجربی بیشتری دریافت کردم، فهمیدم که چه فرصت کم ۀو بعدها که پشتوان
بمما امکممان آممموختن از اسمماتید و  ؛در آنجمما باشممم ، کممه شممانس آن را داشممتم در آن زمممانبممرای مممن
من، مایکمل فلمد   ،م پاینز، کمالین جیممز  ولکام چون اندیشمندیسوپروایزر(های باتجربه، خلاق و )برنگر
 .که همه در آن واحد مشغول به کار بودند و اندرو پاوللف هایز و

را شمناختم کمه البتمه در     سمکس هارولمد بمر    سه سال پس از آن بود که در بیمارستان سنترال میدل
شرای بمود بما    ین برخورد ذهن من جوان سوپروایزر من بود. این نخستدرمانی تحلیلی کودک و نو روان

تحلیلگمران خملاق    ای در غرب که بیشتر آنها روانکاوان و گروه تحلیلگران برجسته ذهن گروهی از روان
این    ای در آوردهمای ارزنمده   سمهم  که تحلیلگری ی گروهبریتانیایبودند و از مؤسسین انجمن  و مبتکری
 .اند ها داشته عرصه
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ها 1درمانی و برای تحلیل فراگرد ابتدا به عنوان رویکردی در گروه را زیگموند فولکس کاوی گروه
های روانکاوی در  و ساز و کارهای گروهی ارائه کرده بود، ولی از آنجا که تمرکزش بر یافته

نیز  خواند. ویلفرید بیون «کاوی گروه»فراگردهای گروه بود، با الگوبرداری از روانکاوی فروید، آن را 
ارزشمند در فراگرد رشد و شناخت  آوردی گروه، سهم های خودش در ینی و تجربههای کلا با نظریه
هایی با رویکردهای  درمانی دو روانکاو بریتانیایی، گروه داشت. البته پیش از این «شناسی گروه پویایی»

  ی مورنو«پسیکودراما»اروپا و هم در آمریکای شمالی تجربه شده بود؛ شاید از زمان  گوناگون هم در
ارائه شده بود و حتی پیش از او که دیگر درمانگران تلاش کرده بودند از امکانات و  1920که در 
برداری  سیاسی مردمان بهره-های اجتماعی بردن آگاهی ها برای درمان یا بالا های بالقوۀ گروه پویایی

دی زیگموند فروید های روانکاوی فر تر و بیشتر، این فولکس بود که تلاش کرد نظریه کنند. ولی پیش
شناختی مکتب  های جامعه های خود را با گرایش را در تحلیل گروه تجربه کند و پیگیرتر، تجربه

ارائه کرد و  «تحلیلگری گروه»یا  «کاوی گروه»فرانکفورت که با آن رابطۀ نزدیک داشت، با عنوان 
اب، پیشینۀ روند رشد فنل نخستین کت تر به سامان رساند. هارولد بر و لیزل هرست در دو جدی
اند  فرهنگی آن را به خوبی و بسیار جذاب شرح داده -های اجتماعی کاوی و بنیان درمانی و گروه گروه

 کنم. گیرندگان و علاامندان توصیه می که خواندنش را به همۀ آموزش
اوی دلایل خود را برای عدم امکمان روانکم   «شناسی توده و تحلیل من روان» ۀدر رسال گرچه فروید

، فولکس توانست در آن زمان، ابراز داشته بود -ترجمه کرده «گروه»مترجم انگلیسی آن را  که -توده در
مماتریکس  »شمد بما مفهموم     تنور می ۀ زیادی که بین فرد و اجتماعفاصلاز کاوی خود  در یراحی گروه

 نوشته بود: تحلیل من شناسی توده و روان ۀرسال ۀگونه که فروید در بند دوم مقدم بکاهد. همان «گروه

شناسی فردی و اجتماعی یا گروهمی کمه در نگماه نخسمت      کنتراست یا تضاد بین روان»
ای با اهمیت بسیار دارد، در بررسی از نزدیک، به مقدار زیادی شدت تضماد خمود    جلوه

شناسمی فمردی در    ای روان به ندرت و تحت شرایط استثنائی ویژه... دهد را از دست می
در زنمدگی ذهنمی فمرد،     که روابط این فرد با دیگران را نادیمده انگمارد.  وضعیتی است 

دهنمده یما یمک دشممن      همواره شخ  دیگری به مثابه یک الگو، یک ابژه، یمک یماری  
شناسمی فمردی    و بنابراین، در این معنای گسترده ولی کماملا  موجمه، روان   درگیری دارد

نیز هست. روابط فمرد بما پمدر و    شناسی اجتماعی  زمان روان نخستین همان است که هم
در وااع تمامی روابطی که  -مادر، با خواهران و برادرانش، با ابژۀ عشقش یا با پزشکش

همای اجتمماعی تلقمی     ممکن است پدیده -های روانکاوی بوده تا کنون موضوع پژوهش
شمموند و از ایممن منظممر، کنتراسممت فراگردهممای معممین دیگممری باشممند کممه ممما آن را    

 
1. process 
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هما، در   ایم کمه در آن ارضمای غریمزه    توصیف کرده« کامانه خویشتن»یا « کنارسیسیستی»
انمد، کمه تضماد بمین اممر       بخشی یا به تمامی خود را از نفوذ مردمان دیگر واپس کشیده

 «...)اوتیستیک( بنامد« خوداندر»کامانه است؛ شاید بلولر آنها را  اجتماعی و امر خویشتن

فراگرد متممدن   ترین اثرش در مهم ای چون نوربرت الیاس جستهآلمانی بر شناس ای که جامعه مسئله
دهد. وی با نگاهی عمیق و متفاوت به  ( شاید در نخستین نظریۀ مهم تمدن، به ما نشان می1939) شدن

میلادی از نظر چگونگی متمدن شدن فرد،  1900تا اواخر  800های  جامعۀ غرب، تاریخ اروپا را از سال
دهد و رشد اجتماعی دولت را از دو جنبمۀ سیاسمی و ذهنمی در نظریمۀ      ارار میدولت و جامعه مد نظر 
کند. در نظریۀ الیاس، فراگرد متمدن شدن دگرگونی عمیقی در ذهمن و رفتمار فمرد     تمدن خود وارد می

 19پایمان امرن    «انسمان متممدن  »خمویش بمه    «سلحشور بودن ارون وسمطایی »آورد که وی را از  پدید می
و این تغییر ذهنی و رفتاری انسمان ممدرن اسمت کمه بمه پدیمد آممدن دولمت ممدرن           کند؛ دگرگون می

 انجامد. می
 

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 
توان در کشمور افمرادی    کردم به ندرت می و در میانۀ جنگ عراق با ایران، با اینکه فکر می 1365در 

ای  نسبت رشدیافته به «من»شناختی و هم  درمانی یافت که هم ذهنیت روان مناسب برای شرکت در گروه
رادی برای عضویت از میان کسانی که چند ماه یا نزدیک به یک سال تحلیل شده بودند، اف داشته باشند،
انمدازی شمد؛ ولمی بمه شمکل       درممانی تحلیلمی در ایمران راه    هما برگزیمده شمدند و گمروه     در این گروه

همای زیگمونمد فمولکس، بما توجمه بمه        ای، هممراه بما آمموزه    های ابژه و با رویکرد رابطه «جنسیتی تک»
ۀ ایمران باشمد. ایمن    ای کمه بتوانمد هماهنمگ بما فرهنمگ جامعم       های اجتماعی و فرهنگی، به گونه جنبه
جنسیتی در سه دهۀ گذشته هم در فضای آکادمیک و هم در بخمش خنوصمی بما     های تک درمانی گروه

 برند. کنند و بهرۀ درمانی می شوند و مراجعان بسیاری از آنها استقبال می موفقیت برگزار می
 حلیلگران برجستۀت های گروه ترجمۀ کتاب هارولد بر و لیزل هرست که با رویکرد فولکس و تجربه

پس از او نوشته شده، نخستین کتابی است که با این رویکرد به زبان فارسی برگردانده شده است. یکی 
درمانگران علاامند  روان درمانی تحلیلی به چند سالی است برای آموزش گروه های آموزشی که از کتاب

شود. در این کتاب مباحث و  ه تدریس میدرمانی بیمارستان روزب به این شیوۀ درمانی، در دپارتمان روان
همای درممانی گماه     درمانی به زبانی ساده، با گفتگموی دو مؤلمف بما همم و مداخلمه      مفاهیم دشوار گروه
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 کنمد.  تمر ممی   گیرندگان آسمان  که درک آنها را برای آموزش گیرد متفاوتی که دارند، مورد بحث ارار می

شناسمان بمالینی هسمتند کمه انمد دارنمد در کمار         روان پزشمکان و  گیرندگان در جامعۀ ما، روان آموزش
 درمانی مؤثر را به کار گیرند.  ای خود این شیوۀ روان حرفه
درمانی و روانکاوی نیاز به چنمد سمال آمموزش دارد. در     های روان درمانی نیز مانند دیگر شیوه گروه

باید برای  ر هر صورت میگیرندگان لزوما  تحنیلات پزشکی ندارند، د کشورهای غربی، گرچه آموزش
دیمده و مجمرب از سمر     کار در این زمینه چند سال آموزش سیستماتیک را تحت نظمر اسماتید آمموزش   
همای آموزشمی ممدعی     بگذرانند. متأسفانه در جامعۀ ما کسمانی هسمتند کمه بمدون گذرانمدن ایمن دوره      

 ا باشد.ز تواند بسیار آسیب های درمانی آنها می درمانگری هستند و مداخله گروه
همت خانم نینا جمشیدنژاد برای ترجمۀ روان این کتاب ستودنی است، زیرا گذشته از اینکه کتماب  

شمود، فرصمت ارزشممندی نیمز هسمت کمه        به گنجینۀ زبان فارسی افزوده ممی  ارزشمندی در این زمینه
ولت بیشمتری  گیرندگان علاامند بتوانند این کتاب را به زبمان فارسمی بما سمه     درمانگران و آموزش روان

تواند برای خوانندگان علاامندی که اهل حرفمه نیسمتند مفیمد باشمد تما بما        بخوانند. این کتاب حتی می
های علوم انسانی  مفاهیم تحلیلی در تعاملات گروهی آشنا شوند؛ به ویژه برای همۀ کسانی که در رشته

 .شناسی و . . . فعالیت دارند شناسی، مردم مانند جامعه
 

 محمد صنعتی
پزشکان انگلستان روان کالج عضو ممتاز رویال
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‌پیشگفتار

و  و خلاایمت درممانگر   هنر از یریق شهود، شخنمیت زمان یک هنر و یک علم است.  درمانی هم روان
در  کند. هارولمد بمر و لیمزل هرسمت     در عقاید و کار دیگران ظهور می مشتااانهعلم از یریق مشارکت 
 دهند. نشان میگفتمان را به خوبی  ۀیب این دو حیطترک تحلیل گروه، زشرح مبسوط خود ا

 ۀو آموزگمار در حیطم   دو نگارنده بمه عنموان درممانگر، نماظر    این اثر حاصل همکاری یولانی میان 
این  تکیه برها با  نگارنده دارد.ریشه کسی لگروه فو ۀمدل پای تحلیل گروه است. کتاب در نظریه و عمل 

کننمد کمه    ی درمان گروه ارائه داده و ما را با عقاید جدیدی آشنا میراه و رسم امروزتنویری از اصل، 
متن بمالینی در  ترین  ترین و مبسوط هستند. به باور من این جامعدر حال ظهور به سرعت در این حیطه 

 تحلیل گروه تا به امروز است. ۀزمین
رممانی تحلیلمی   د کمه در گمروه   ئل و تکالیف بسیاری استشرح روایی مسا ای از کتاب بخش عمده

 بمر  آمموزش و نظمارت  همای بمالینی در    در اسمتفاده از نمونمه   یتشمان اابل دلیلها به  . نگارندهدارد وجود
از  خنموص خمورد. ممن بمه     نیز بمه چشمم ممی    اثرها در این  درمانی شهرت دارند؛ فراوانی نمونه گروه
سمازی بیمماران بمرای     ههمای مهمم ارزیمابی و آمماد     حیطمه تکنیک در  موضوع ۀآنها دربار ۀزند گفتگوی
نمایشی یک گمروه در  ری یک گروه جدید لذت بردم. تنویرسازی گی شکل ۀو مراحل اولی درمانی گروه

هما، نقماط    از ارزش یبخش الهام ن دو متخن  در این حوزه و یادآورمهارت ای ۀدهند نشانحین عمل، 
 .باشددات فراهم آمده  است که شرایط لازم با جاییدر کسی لمدل فو درمانی  ی اثربخشو  اوت

سمطر سمطر کتماب    نگاهی هوشمندانه به کار بالینی دارد. است و  دلسوزانهاین کتابی بسیار ژرف و 
ها بسمیار آشمنا اسمت.     ندهان نویسو کنایی دارد که برای دانشجویان و همکار زندهگو،  رنگ و بویی بذله

تحلیل ها و عقاید  روش ۀی است و به حوزدرمانی تحلیل این اثری مهم و منحنر به فرد در ادبیات گروه
انمدرکاران ایمن حیطمه ارتبماط برامرار       بخشد. من ایمینان دارم که کتاب با تمام دست گروه وسعت می

 درمانی تبدیل خواهد شد. خواهد کرد و در سرتاسر جهان به مرجعی برای آموزش گروه

 
 تام هامروگ

 درمانی شمال لندن مرکز گروه
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‌مقدمه

 ما ۀدربار
 ۀتجربم  تمأثیر ای ماسمت، تحمت    آمموزش حرفمه   تمأثیر ادر که تحت  درمانگر همان کار ما به عنوان روان

امما اگمر بما    ؛ ای پرداختیم های حرفه شخنی ما نیز ارار دارد. ما در نگارش این کتاب در اصل به حیطه
و بما  گیمری مما را اضماوت     دادیم کمه جهمت   این فرصت را نمیشخنی به شما  یادداشتافزودن چند 
با ها با دات و  شد. البته که این یادداشت تر هرگز کامل نمی گیری خود مقایسه کنید، تنویر بزرگ جهت

همای   اما امیدواریم آنقدر افشاکننده باشند که تنمویری از انگیمزه   !اند انتخاب شده ملاحظات حفظ آبرو
 به دست دهند. اند م هان گروه شکل دادتحلیلگربه عنوان  را که هویت مام اجتماعی و فرهنگی 

 آورد: ر آغاز کار خود را در تحلیل گروه چنین به خایر میهارولد ب 
 به خوبی از برچسبمن در دوران آپارتاید، در آفریقای جنوبی بزرگ شدم. در هشت یا نه سالگی »
 شانسمم کمه در ایمن گمروه     کم متوجه شدم خموش  شد آگاه بودم. کم که به من نسبت داده می «اروپایی»
ایمرافم در   «غیراروپمایی » ۀام. چون همین برچسب مزایای بسیاری را در مقایسه با یبقم  بندی شده یبقه

که با  («اروپایی» ۀ)جبهخودم  ۀجبهگذاشت. در عین حال، از دیدن کودکان و بزرگسالان  اختیار من می
شمده بمودم کمه    متوجمه  دیگر رفتار بسمیار بمدی داشمتند در عمذاب بمودم.       ۀجبهکودکان و بزرگسالان 

اسمت. بمه ایمن معنما کمه      سمویه   یک «ها اروپایی» آمیز و اعمال خشونت ها رفتارهای تمسخرآمیز، توهین
 دیده شود. ویای از تلافی از جانب  د؛ بدون اینکه هیچ نشانهکر رغبتی دریافت می مخایب آن را با بی

مردم  های تودهگردش کنم.  رگژوهانسبوهای مرکز  در آن روزها من اجازه داشتم آزادانه در خیابان
شدند م جذابیت بسیاری برای من داشمت. بمه      م به خنوص آنها که به دلایل سیاسی دور هم جمع می

یمک  پشمت بمام   از  جایگماه اممن خمود   عمیقی روی من گذاشت. من کمه از   تأثیرخنوص یک صحنه 
سماختمان شمهرداری   همای   ساختمان اداری شاهد ماجرا بودم، گروهی پرخروش را دیدم کمه روی پلمه  

 ۀاز جانمب رهبمر اتحادیم   که این یک تجمع ضد دولتمی  گرد هم آمد. بعدها متوجه شدم  ژوهانسبورگ
بخش بمود. در   جر و بحث پر سر و صدایی در گرفته بود که برای من لذت بود. کسکارگری سولی سا

گر را نیز مشماهده  گیری یک گروه دی شد شکل دید من روی سقف، می ۀاز زاویعین حال ترسیده بودم. 
بسیاری بما لبماس خماکی     مأمورانهای پلیس در یک خیابان فرعی تشکیل شده بود و  کرد. صفی از وَن

 ۀدسمت یموری کمه همر دایمره      تشکیل دادنمد. بمه   متعددیهای  . آنها دایرهندریخت نظامی از آنها بیرون می
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رفتن افمرادی را کمه    و با پیش و پس تر شدند ها تنگ د. دایرهکوچکی از تماشاگران را در میان گرفته بو
ها هدایت کردند. با باتون به سر تعدادی از افراد ضربه زدند و سمپس   در میان گرفته بودند به سمت وَن

 انداختند و از آنجا دور شدند. ها هل دادند و ی یکی به داخل وَنآنها را یک
تواند در  من کاشت که گروه می گوید که این صحنه این فکر را در ذهن نگاهی به گذشته به من می

اواخمر امرن نموزدهم همیچ     در   تموده ان شناس روانانگیز و خطرناک باشد. من نیز مانند  عین حال هیجان
رسمید اگمر    ها انجام ندادم. به نظرم می جماعت و انواع دیگر گروه برارار کردن میانتلاشی برای تمایز 

زده و حمرف نادرسمتی    آوریات را بمه زبمان    عقیمده یا  بگیرینادرست ارار  ۀدر جای نادرست یا جبه
بدون اینکه تقنیر خمودت باشمد   اما اگر ؛ داردوجود  و تنبیه ل توسری خوردن، دستگیری، احتماباشی

 چه؟ هیچ پاسخی برای این پرسش نداشتم. باشیعضو گروه نادرست 
آمموزش   ۀدوریمک  بیست سال بعد برای اولین بار درمان گروهی را تجربمه کمردم. ایمن اتفماق در     

ی عمادی  پزشک روانوالکنبرگ یک بیمارستان تاون رخ داد.  در بیمارستان والکنبرگ در کیپ پزشک روان
با دات بسیار از در زمین بزرگی وااع بود که بیماران توجهی داشت و  اابل ۀاصلی فاصل ۀبود که از جاد
ا با گروهی متشکل از چهار بیمار کار من در آنجا به یک کاردرمانگر ملحق شدم ت کردند. آن مراابت می

نیاز به نگمه  داد،  اما آنچه آنها را به یکدیگر پیوند می؛ کنم. هر بیمار تشخی  متفاوتی دریافت کرده بود
این گروه در ذهن ممن بماای مانمده اسمت،      ۀبیش از همه دربار آنچهداشتن آنها در بخشی دربسته بود. 
که کارکنان پزشکی با دامت و مهمارت    هایی بود ی آنها با تشخی ها نگرانیناتوانی من برای ربط دادن 

بمه نظمر   بمه آنهما   ربط  بسیار به آن رسیده بودند. در وااع، تشخینی که برای آنها داده شده بود کاملا  بی
شمان،   عمدالتی موجمود در شمرایط زنمدگی     بمی  ۀدادنمد دربمار   ترجیح ممی  این بیمارانچرا که  رسید؛ می

بماز  بمه بخمش     از بخمش دربسمته   انتقالشانو امکان  ی افزایش یا کاهش داروهایشان‎درباره اضطرابشان
رسید میان جهان عینمی متخننمین و بیمماران آنهما      دو در گروه: به نظر می ۀصحبت کنند. درس شمار

رسمد، نیماز اسمت پمیش از برامراری       شکافی وجود دارد. زمانی که این دو دنیا در یک گروه به هم ممی 
 ای متخن  از نو تنظیم شود. ادار لنز حرفهارتبایی معن
درمانی بیمارسمتان   ای بود در این بیابان  بیگانگی. در بخش روان درمانی برای من همچون واحه روان
درممانی   و هماینز ولمف گمروه    من برای نخستین بار تحت نظارت باب هابسمن، ممالکوم پماینز    مودسلی

د بودند براراری مکالمه بما بیمماران در گمروه یمک فعالیمت      تمام این افراد معتق تحلیلی را تجربه کردم.
م شمد و ممن در آنجما توانسمتم     تحلیل گمروه لنمدن خمت    مؤسسۀها به  تمام راه بالینی اابل احترام است.

چمه  م تواند   می ، این احساس که گروهبا این حالهای یبیعی خود بیفزایم.  تعالیمی ارزشمند را به آموزه
نتایجی منفی به بار آورد، هرگز م ای   دئولوژیک و چه از یریق فقدان درک حرفهبرای برآوردن هدفی ای

 «مرا ترک نکرد.
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 ل هرست بسیار متفاوت است:آغاز کار لیز
 «خموب  ۀجامع» اصول ۀبارای متولد شدم که اعتقادات سفت و سختی در و در خانواده من در وین»

داشمت. برخمی از ایمن    می چگونمه رفتمار کمرد،    و اینکه برای نیل به آن باید در زندگی شخنی و عمو
از  واضحسی ح ،، همین اعتقاداتحالباورها نادرست و تعدادی دیگر از آنها حتی خطرناک بود. با این 

 شمود م   ای با کارکرد خوب ایجاد ممی  در یک نوزاد در خانواده م بیش از آنچه  هویت و تعلق گروهی را
تا چمه  محیط اجتماعی را برایم به همراه داشت که و درک ربه تجضمن اینکه این . در وجود من کاشت

م یما در حقیقمت کمل    همایش    و خواسمته  از زنمدگی  فمرد، درک وی بر شمکل دادن بمه احساسمات    حد 
 .گذار استتأثیرشخنیت فرد م 
 ام در دوران نوجموانی ایمن حمس   گذاری تعلق به گروه را زمانی تجربه کردم کمه  تأثیرمن ادرت و 

گونه تفماوت در نمژاد، ممذهب، یما      ارار گرفت که تحمل هیچخودکامه و ادرتمند گروهی  ۀمورد حمل
کل کشمور بمه دسمت آورده بمود. ممن و       ال ابزار تحمیل باورهای خود را برایدئولوژی را نداشت و ح

جمدایی ممن از   امما  ؛ شانسی بودیم که با مهاجرت از نابودی نجات یافتیم ام در میان افراد خوش خانواده
و چشمم پوشمیدن    من از یرد شدن از یک گروه، تبدیل شدن به یک بیگانه ۀگاهم اولین تجربکشور زاد

 کردم. داشتم. حال باید از نو خودم را تجربه می از حس هویتی بود که آن را عزیز می
. شاید به این دلیل که ایمن تنممیم را از سمر    بریتانیاارتش  ؛در نهایت، من به گروهی دیگر پیوستم

کنمد   می گونه که فروید توصیف گرفتم و پیوستن من به ارتش داویلبانه بود، ارتش را به آن بسیار تعمق
م نکمردم. ممن بمه      «رهبمر » خود را تقدیم فرمانده م یا به اول فروید  «1من» تجربه نکردم. من بخشی از

دن آلممان  خوانی دارد: شکست دازمان با اهداف ارتش بریتانیا هم خوبی آگاه بودم که اهداف من در آن
 و اروپا بود. مرگ یا زندگی برای من، بریتانیا ۀاین به معنای وااعی کلمه یک مسئلنازی. 

زمانی که زندگی دوباره برای من همچون تمام جوانمان دیگمر آغماز شمد، بایمد تنممیماتی فمردی        
جدیمدم   ۀخانم پذیرفتم. یکی از تنمیمات من پذیرفتن بریتانیا به عنوان  گرفتم و مسئولیت آنها را می می

 ۀو تشمکیل خمانواده دادم. حمس اولیم     بود. همان جا ااامت کردم، علوم اجتماعی خواندم، ازدواج کردم
اما زمانی که این حمس  ؛ تولد، از نظر من هرگز اابل جایگزینی نیست ۀبه واسطتعلق به یک گروه ملی 

و  انمه خودآگاهای  روی تجربهاز  آید: عننر انتخاب مزیتی نیز به دست میرود، در ازای آن  از دست می
 .کامل

زده بمود.   ی در لندن جنگپزشک رواناجتماعی  مددکاری ۀکنند تعیین ۀت به تجربپس از دانشگاه نوب
تر  ناپذیر آنها به من کمک کرد تا به دنیای جدیدم نزدیک تعلق خدشهو حس  شجاعت و مقاومت مردم
تی بریتانیما امرار داشمتم و بمه هممین دلیمل       بیمرون از سماختار یبقما    «خمارجی » شوم. من به عنوان یک
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توانسمتم بمه آنهما کممک کمنم       تر در این مورد با مراجعانم کار کنم. ممی  با نگاهی موشکافانهتوانستم  می
جامعه به آنهما داده شمده و کمدام بخمش      ۀمتوجه شوند کدام بخش از این حس تعلق به گروه به وسیل

ها ذهن مرا درگیر خود کرده و به یور ممداوم خمود را    نفسه از آن  خودشان است. این پرسش مدت فی
 ای من نشان داده است. در زندگی حرفه

گروه دست یابم، گروهی وجمود داشمت کمه بمه      تحلیلگرپیش از اینکه به هدف نهایی خود به عنوان 
ی پزشمک  روانکلینیک  های مختلف، در متشکل از افراد در رشته یگیری شخ  من کمک کرد: گروه شکل
تمرین تجربیمات گروهمی در زنمدگی      بخمش  یکی از رضمایت  نواده و کودک که من عضوی از آن بودم.خا
متنموع احتمرام اائمل    ای  همای حرفمه   گیری ها و جهت مهارت برایای من کار کردن با گروهی بود که  حرفه
نموان یمک   تمام آنها را با آغوش باز پذیرا بود. همین گمروه بمود کمه ممرا مشمتاق کمرد ابتمدا بمه ع         بوده و
 «نوپای تحلیل گروه در لندن آموزش ببینم. مؤسسۀگروه، در  تحلیلگردرمانگر و سپس به عنوان  روان

مدتی با تنوع بسیار انجامید. اولین کمار مشمترک    ای یولانی متفاوت به همکاری حرفه ۀاین دو پیشین
اسمت، بمه دلیمل     یننمد بخمش بمودنش برایممان بمه یادما     ما به همان اندازه که به دلیل موفقیت و لمذت 
برایممان  آمموختیم   آنهما بمیش از پمیش ممی     ۀشمدیم و در نتیجم   اشتباهاتی که در جریان آن مرتکب ممی 

درمانی بمرای کارکنمان یمک بیمارسمتان      برانگیز است. این کار نخست، یک کلاس آموزشی گروه خایره
ایی اسمرارآمیز همم در   هم  ؛ امما سمکته  روانی بود. استقبال خوبی از جلسات بحث و تحقیق به عمل آممد 

از گیری جلسمه در خمارج    جریان کار وجود داشت: افل بودن در اتاق سمینار و گم شدن کلید و شکل
این خرابکاری غیرمنتظمره و احتممالا     ۀگشتیم، دربار هنگام که با اتومبیل به خانه بازمی اتاق سمینار. شب

 گروه تشکیلاحتمالی را یافتیم: در زمان  عادی جلسات فکر کردیم. در نهایت علت مسیردر  خودآگاهنا
ایمن درس  های مختلف، کارکنان اجرایی بیمارستان را از الم انداختمه بمودیم.    رشته ازافراد همکاری  با

مان در دانمارک و نروژ شد. از آن پمس   های آموزشی ما و کلاس ۀعبرت خوبی برای تمام کارهای آیند
 شد. افراد را شامل می یتمام وای داشت  رشته تاری میانهایی بودیم که ساخ همیشه خواهان گروه

بممه ایممن نتیجممه رسممیدیم کممه  متنوعمممانهممای آموزشممی مشممترکر بسممیار و  ممما در جریممان تمملاش
ی روانکماو و علوم اجتمماعی و   ی در یکیپزشک روانما م یعنی پزشکی و   ۀاولیتکوینی های  گیری جهت

دهد. از نظر ما ایمن جموهر    ر مجزا در اختیار ما ارار میت های پیش در دیگری م مدلی برای ترکیب رشته 
 تحلیل گروه است.

همای آمموزش    و بعدها کلاس گروه یلیلهایی برای انجمن تح کارهای مشترک ما با برگزاری کارگاه
بمه   ظ نباید بمود، عتغیر م واعظرباور داریم  از آنجایی که ما بود. تحلیل گروه ۀسسؤتحت نظارت برای م

پایگاهی ایجاد کردیم که در آن به کار تحلیل گروه و نظمارت بمر    فکرمان ی از همکاران همهمراه گروه
همای   درمانی شمال لندن. مرکز ما همچنین هر سمال کارگماه   : مرکز گروهپردازیم ان گروه میتحلیلگرکار 
 د.ای و لذتی وافر در بر دار ای حرفه کند که برای ما علااه گزار میالمللی بر بین ۀتابستان
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‌نویسندگان

در آفریقای  ژوهانسبورگدر  رندویتواترز مدرک پزشکی خود را از دانشگاه 1963در سال  هارولد بر
در لندن آموزش  یونیورسیتی کالج جنوبی دریافت کرد و در بیمارستان مودسلی و بیمارستان

و  پزشک روان سکس لندن سنترال میدل در بیمارستان 1996تا  1975ی دید. او از سال پزشک روان
گروه واجد  تحلیلگربه عنوان تحلیل گروه لندن  مؤسسۀدر  1975در سال  یوبود.  کودکدرمانگر 

آموزشی  ۀمسئول جلسات برناماست،  تحلیل گروه ۀمجل که سردبیر سابق شرایط شناخته شد. ب ر
رآمد. او در تحلیل گروه در نروژ د ۀسسؤبه عضویت افتخاری م 1994سسه در اُسلو بود و در سال ؤم

تحلیل گروه لندن است و در  ۀسسؤآموزشی گروه در م تحلیلگرو  حال حاضر آموزگار، ناظر آموزشی
 نیز مطب دارد.شمال لندن  یدرمان گروهمرکز 

و به  ی خود را دریافت کردپزشک روانمدرک مددکاری اجتماعی  1949در سال  لیزل هرست
( مشغول شد. پس از شود شناخته می MINDبه عنوان  همکاری با انجمن ملی سلامت روان )که امروز

گروه  تحلیلگردرمانگر و  مدتی وافه برای بزرگ کردن دو فرزندش، او کار خود را به عنوان یک روان
 مؤسسۀدر  1974در سال  ویی خانواده و کودک در هرتفوردشایر از سر گرفت. پزشک رواندر کلینیک 

و  در دانمارک، نروژ، آلمان مؤسسههای آموزشی  آن در برنامهتحلیل گروه لندن آموزش دید. پس از 
تحلیل گروه در  مؤسسۀو تحلیل گروه در هایدلبرگ  مؤسسۀسوئیس همکاری کرد. او عضو افتخاری 

تحلیل گروه  مؤسسۀگروه آموزشی و ناظر آموزشی در  تحلیلگردر حال حاضر  است. هرست زوریخ
 ل لندن مطب دارد.درمانی شما لندن است و در مرکز گروه
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 فصل اول
  های اجتماعی و فرهنگی پایه

 یتحلیل یدرمان گروه
 

 

 

عمارت یادگیری علمی را سر پا نگه داشته بودند )طب،  های مستحکمی که در پایان قرن نوزدهم ستون
بود، اماا   نوپا در کمال فر و جلال کاملاً مجزا از یکدیگر قرار داشتند. علم ذهنو علوم طبیعی(،  فلسفه

تماام علامام بحاران     نوظهور دیگر ا علوم اجتمااعی ا    ۀمیان علوم طبیعی و یک رشت دست و پا زدن با
هاا را باه خاود     ای این ستون رزهل داد. انقلاب فرویدی همچون زمین از خود نشان می زودرس هویت را

خود را از عصار تاریاک    پنداشت که توانسته کم خود را موجودی بسیار منطقی می انسان که کماند. لرز
نیروهاای   تاثییر کاه تحات    شاد  مای و جادویی برهاند، حال به عنوان موجاودی معرفای    رمزآلودتفکر 

فرویاد نیاز همچاون دارویان کاه      کارد.   ای قرار داشت که از اعماق ذهن خودش تراوش می غیرمنطقی
 هاای   م را باا نرریاه  تر زنادگی نشاان داده باود، آرامای دنیاای علا       پیوندهای انسان را با اشکال پست
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 بر هم زده بود.اش  خواهی تمایلات جنسی نوزاد و امیال محرم ۀدربار آورش ترس
شناسمان   جایگاه خود را پیدا کرد. عنبهای دانشمندان سنتی زمان، دیدگاه فروید  با وجود مخالفت

را در اصمول  ودند، توضمیح اممر   از تظاهرات غریب و متنوع بیماران خود گیج شده ب ان کهپزشک روانو 
از جنمگ جهمانی اول پمر بمود از     غم پمیش از آ  ۀماهیت ذهن یافتنمد. دور  ۀفرویدی دربار ۀشد حمطر تازه

ل جدیمدی از درممان اخمتلالات    کفروید و کاربرد آنهما در درممان بمالینی. شم    فرضیات  ۀعقایدی بر پای
 نی پویما درمما  علم روانبه وجود آمد و تخیل بسیاری را به خود مشغول کرد.  -یکاوروانبه نام  -ینروا

 متولد شده بود.

. نخسمتین جنمگ   پیشمین نظم علمی گذشته در حال از هم پاشیدن بود؛ درست مانند نظمم سیاسمی   
و عثمانی و نیز از میان رفتن  تزاری ۀروسیمجارستان،  -اتریش های بزرگ جهانی شاهد زوال امپراتوری

اطعمات پمازل اروپما را تشمکیل      1914در سال که  و المروی شاهزادگان بود ها نشین ها، دوک پادشاهی
کمه همر دو    بمرآورد: کمونیسمم و فاشیسمم    هایی یکپارچه سمر  ایدئولوژی این همه،داده بودند. به جای 

ها با نگرانی به آلمان دوختمه شمده    ا زور. تمام نگاهمنمم بودند بر جهان مسلط شوند؛ اگر نه با ااناع، ب
 ۀش از خاکسمتر خمود، در میانم   شموم  برخاسمتن   ۀساید، اما حالا بود. کشوری که در جنگ ویران شده بو

 کرد. این بار میان همین نیروهای کمونیسم و فاشیسم م خودنمایی می -کشاکشی جدید

 مکتب فرانکفورت

افمرادی کمه بما وحشمت بمه سمبعیت       علمی اروپای غربی نیز به میدان سیاست کشیده شده بود.  ۀجامع
اصمول   ۀبرای ایجاد پمادزهری بمر پایم    منرانهنگریستند  نازیسم م می  ترین تجسم آن م  فاشیسم و زشت
کوشیدند. بسیاری از آنها در فرانکفورت آلمان گرد هم آمدنمد و   ای می و روشنگری حرفهسوسیالیستی 
بمه عنموان مکتمب فرانکفمورت شمناخته شمد. مکتمب         رفتمه  هم رویای را شکل دادند که  در آنجا شبکه
های  آمیختن شاخه پیکر بود که خود را واف مطالعه و در هم اتاق فکر غول یکدر حقیقت  فرانکفورت

سیاسمی و   اممور  درو کماربرد آنهما    شناسمی  ی، عنمب شناسم  روان، یکاوروانگوناگون علوم اجتماعی، 
 ااتنادی روز کرده بود.
های  رشته گذاران و نیز تعدادی از پایه گذار سیاسی و اجتماعی ارن بیستمتأثیرهای  بسیاری از چهره
فمروم،   کاز مکتب فرانکفورت برخاسمتند. اریم   ی اجتماعیشناس روانفردی و  درمانی میان نوظهور روان
همای   انجممن پمژوهش  گرا در  چپنو در میان گروهی از روشنفکران روددبلیو. آ و تی. زههربرت مارکو

 ۀنظریم » اد کردنمد؛ اجتماعی مارکسیستی ایجم  ۀنظری دربودند که رویکردی جدید  اجتماعی فرانکفورت
صرفا  ااتنمادی  آن   ۀشناختی در نظری که بر اهمیت عوامل فرهنگی و روانهای اجتماعی  پدیده «انتقادی
 داشت. تأکیدزمان 
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مکتب فرانکفورت امکان جریان آزاد عقاید را فراتر از مرزهمایی کمه بمه     ۀای شبک رشته فرهنگ میان
، منشی ایمدئولوژیک  آن ۀکنند یکپارچهدر حالی که منش  یکدیگر مجزا بودند فراهم آورد؛یور سنتی از 

ن و روشنفکران، به عنموان  ابود. هدف آنها ایجاد اجتماعی از دانشمندتندرو اصول سوسیالیستی  ۀبر پای
اما شرایط مانع آنها شد. ظهور نازیسم به از هم پاشیدن شبکه ؛ ای بهتر بود تر به سوی جامعه ی پیشمگا

جامید. برخی به ایالات متحده و انگلستان گریختند و در آنجا بمه کمار خمود اداممه     و پراکندگی اعضا ان
 دادند.

 ی گشتالتشناس روانو  نگری کس، کللفو

ارائه کرد و آن را به  ار یتحلیلی درمان که توجیه نظری گروه یکاوروانو  پزشک روانکس، لاچ. فو اس.
کرد. در همان جا  در فرانکفورت کار می 1933و  1921های  عنوان روشی از درمان توسعه داد، بین سال

آنهما   تمأثیر آشنا شد و از نظر ذهنی و احساسی تحت های کلیدی مکتب فرانکفورت  بود که او با چهره
شمناس و عقایمد    رت گلدشمتاین عنمب  ونگری ک رویکرد کل تأثیرکس تا حدی تحت لارار گرفت. فو

ارار داشمت. در جنمگ جهمانی اول، گلدشمتاین بما      داری ماکس ورتایمر به سردمی گشتالت شناس روان
کمه آسمیب    -گیمر پیشمین   سربازانی که دچار آسیب مغزی شده بودند کار کرده و خملاف دیمدگاه هممه   
 -گرفمت  در نظمر ممی   های فمرد سیستم عنبی مرکزی را معادل از دست دادن غیراابل بازگشت کارکرد

او  ری در انطباق و بهبمودی از خمود نشمان دهنمد.    اادرند توانایی چشمگی این بیماراننشان داده بود که 
تواند با استفاده از منمابع خمود،    به عنوان یک کل می ارگانیسماین اصل که  ۀبر پای -را نگر یک مدل کل
ای بمر  -بمه وجمود آورد  را زا  گیری مسیرهای عنمبی جدیمد و دور زدن جراحمات آسمیب     امکان شکل

 خود را شکل داد؛ ۀترین استعار استفاده از این مدل خلااانه کس بالکارکرد عنبی در نظر گرفته بود. فو
 عنبی مغز اابل ایاس است. ۀکه با شبک ای ارتبایی گروه به عنوان شبکه یعنی

 «گشمتالت » به عنوان یمک  ارگانیسمی گشتالت مفهوم  کل شناس رواناز نظر گلدشتاین، اصل اساسی 
چیمزی بیشمتر از مجمموع     صمورت کمه بمه   اسمت  فتمه  یا از نظر لغوی به معنای یک کل سازمانکه )بود 

های محیطمی   به توافق رسیدن کل ارگانیسم با خواسته وضعیتر سالم، گشتالتر شود(. اجزایش ادراک می
ارگانیسمم موجمود اسمت در نظمر      هایی را که در گر باید تمام پدیده . مشاهدهاست که در آن وجود دارد

ها مقدم نشمارد. سیستم به صورت یمک کمل عملکمرد     پدیده ای را بر سایر د و توصیف هیچ پدیدهبگیر
 دارد. در نتیجه هر محرک خاصی باید در کل ارگانیسم تغییر به وجود آورد.

این عقایمد را در   کسلفوگفت.  سخن می -به یور خاص، مغز -گلدشتاین از یک ارگانیسم زیستی
یک شمبکه در نظمر گرفمت    ه صورت اجزای اش از افراد در گروه به کار گرفت. او آنها را ب سازی مفهوم
 دهد یک کل در تعامل است و واکنش نشان می صورتسیستم عنبی مشابه است. گروه به  ۀکبکه با ش
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امرار   هر عضمو منفمرد   تأثیرشود. در نتیجه، گروه تحت  و مشارکت هر فرد در بستر این شبکه درک می
چمه  ایمن فرآینمد را بمه روشمنی هر     در کلیج گذار است. گرگوری ونتأثیرضو عبر هر  نیز خود داشته و
یمک امادر بمه بیمان      اعضای گروه همچون کلمات یک جمله هستند که هیچ»توضیح داده است:  تر تمام

 (1982، در کلیج ون« ).مگر در ارتباط با یکدیگر نیستند؛ -شیجز به صورت یک  -معنای خود
پویا  ۀهوم ماتریکس است؛ یک شبکمف برای بیان این فرآیند انتخاب کرده است کسلفومفهومی که 
شوند که  در نظر گرفته می مانندی که در آن افراد به صورت نقاط گره فرافردیفردی و  میان از ارتبایات
 ۀگروه خود نمایند کند. از آنها عبور میعنبی  ۀشبک ۀدهند هایی شباهت دارند که الیاف اتنال به نورون
، یروانکماو از دیدگاه  ؛ ودهد کل واکنش نشان داده، پاسخ میفرافردی است: به صورت یک  ۀاین شبک

گیمری   در حال شکل کند. تمام ارتبایات کلامی و غیرکلامی در ماتریکس  به صورت یک کل تداعی می
نگمر و   فمردی اسمت. ایمن دو ممدل کمل      روانی و میمان  عملکردی روابط درون ۀپای دهد که گروه رخ می
ای  ملغممه به عنوان یک ارگانیسم تعماملی و واکنشمی کمه    م از گروه  کسی لسازی فو مفهومگشتالت، در 

 در کنار یکدیگر ارار گرفتند.است م  1بندی شکل و زمینه التغییر از ترکیب دائم

 یتحلیلدرمانی  گروه در یروانکاو سهم

در  روانکماو گرفت. او که به عنموان یمک    نشأتی روانکاواز  فولکس درمانی از مدل گروه لایهسومین 
تموان در گمروه    را میی روانکاوهای درمانی مشتق از  سنت فرویدی تعلیم دیده بود، باور داشت تکنیک

گمروه بمر مبنمای برامراری     در اصل با مدل کمارکرد  ی روانکاونیز به کار گرفت و مفاهیم پویای اصلی 
 خوانی دارد.ارتباط هم

از ادراک ذهمن بمه   یمور فزاینمده   ی به روانکاودر زمانی مطرح شد که  فولکس ۀاین عقاید نوآوران
بمه سممت درک    ،های آنهما  و دگرگونیگرا  های غریزی هدف روانی  متشکل از سائقعنوان یک دستگاه 

. کرد پیدا میسوق  -در سیلان دائمی سیستمی -2ابژه پاره و روابط ابژه ازذهن به عنوان یک سیستم پویا 
 جموی  ابمژه  یلیبیمدو ن، بیمو  ظمرف و مظمروف   ی وزیدن گرفته بود: مدلروانکاونسیم تحول در تفکر 

و  دلبسمتگی بمالبی   ۀو خمود لکمان، نظریم    ابمژه ، گفتممان میمان   کمات یرزنمد وین فممادر و   واحدفربرن، 
 
1. figure-ground :آن است. به عنموان مثمال، کلممات    « زمینۀ پس»از « شکل»شناسی گشتالت به معنای شناسایی یک  در روان

جمایی ممداوم از شمکل     جابمه   شمود. در اینجما بمه    شناخته می« زمینه»و کاغذ سفید به عنوان « شکل»ان روی این کاغذ به عنو
روی یکدیگر را بمه خمایر بیاوریمد     رخ روبه )اعضا( به زمینه )گروه( و دشواری تمیز دادن این دو از یکدیگر )تنویر دو نیم

 ویژگی گروه اشاره شده است. م. سازند( به عنوان که در زمینۀ سفید کاغذ شکل یک گلدان را می
2. part object: کمه سموژه بنما بمه دلایلمی همچمون اابلیمت ادراک رشمدنیافته و          -و نه به صورت یک کل -اسمتی از ابژه

 کند )مانند رابطۀ نوزاد با پستان مادر(. م. دلمشغولی با نیازهای بلافاصلۀ خود تنها با آن اسمت ارتباط برارار می
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 ی خود کوهات.شناس روان

ها نکرد. زممانی کمه    پیشرفتیک از این  هیچمستقیمی به  ۀاشارخود  در تبیین جایگاه نظری فولکس
 تأملای  پس از دایقهداند یا خیر،  را برای تحلیل گروه مناسب میابژه روابط  ۀاز او پرسیده شد آیا نظری

، این مسیرهای جدیمد تفکمر در   با این حال .نظر شفاهی(، اظهارفولکس« )نیازی بهش ندارم»پاسخ داد: 
همایی بمرای    ان گروه را به خود جلب کرد و در نتیجمه تملاش  تحلیلگرنظر تعدادی از ی بعدها روانکاو
لین جیمز با به کار گرفتن مفماهیم  و کا دنیس براونبه عمل آمد.  یه از آنها در بستر تحلیل گروهاستفاد
دلبسمتگی و تحلیمل    ۀرا به وجود آوردند. نظریم  هایی از درمان مدل ،نو بیو ، وینیکاتفولکسمحوری 

درممانی   روهگم ی خمود و  شناس روانو ترکیب  در کنار یکدیگر ارار گرفتند هگروه در تلاش ماریو مارون
و زیگمونمد کمارترود م     ان گروه م همچون آیرین هاروود، مالکوم پاینز تحلیلگرذهن بسیاری از  تحلیلی

 را به خود جلب کرد.
، حرکتی تنمدرو و حتمی   آغاز کردآنچه  با این حالدانست.  خود را یک فرویدی وااعی می فولکس

در و  دوچ هلندر وین از یان آموزش تحلیل بود که در جر هایی موزهگیری از آ انقلابی در جهت فاصله
ان جموانی از  تحلیلگمر عضو کیندرسمینار، محمل مشمهور دیمدار     نونبرگ م  کارش تحت نظارتدوران 

بود. ضمن اینکه جایگاه نظری او پس از مهاجرتش بمه انگلسمتان در    کسب کردهم جمله ویلهلم رایش  
 .ی لندن نیز تغییری نکردروانکاو مؤسسۀاش و همکاری با  یروانکاوحین فعالیت 

 با ایمن حمال  رسید.  متکبرانه به نظر می فولکس ۀبه وسیل ابژهروابط  ۀدر آن زمان کنار گذاشتن نظری
ی و روانکماو صحت دارد. او به تفاوت میان مواعیت دوتمایی  تحلیل گروه مورد زد در  حرفی که او می

نیمازی بهمش   »افتمد:   در آن اتفماق ممی   کرد که شکل جدیدی از درمان مواعیت تحلیل گروهی اشاره می
من برای این مواعیت متفاوت به مفماهیم متفماوتی همم    »تواند به این صورت ترجمه شود:  او می « ندارم
خمودر گمروه بمه یمک چمارچوب مرجمع تبمدیل        کرد که در آن  به مواعیتی اشاره می فولکس« .نیاز دارم
 اصمطلاح  گیمرد.  وب مرجمع و درون آن معنما ممی   افتد، از ایمن چمارچ   شود. هر اتفاای که در آن می می
درمانگر م است کمه    از جملهآن به افراد داخل اتاق م   ۀاشار ؛معنای ضمنی خاصی دارد «مواعیت گروه»

شناختی را  اند. دایره هم فضای فیزیکی و هم فضای روان رو در روی یکدیگر به شکل یک دایره نشسته
هممه   فمولکس سمازی   کنند که بنما بمر مفهموم    روه مشخ  میآن را اعضای گ ۀگیرد و محدود در بر می

 (.1981پاینز، گذارند ) فضای یکسانی را با یکدیگر به اشتراک می
سمازی کمرد، ایمن نموعی      نگر و گشتالت مفهوم توان با اصطلاحات کل در حالی که خود گروه را می

واسمطگی آن   ااعیمت و بمی  بمرد کمه و   وی منفعمت ممی  ی نیز هست. هر یک از افراد از جَروانکاودرمان 
شمود تما در    اشی از این تجربیمات در گمروه حفمظ ممی    ادراکات ندهد و  تجربیات انتقالی را افزایش می

خمود در رابطمه بما     ۀجدید سازگار با وااعیت دربار به عنوان تجربیات و بازنگری شده ونهایت اصلاح 




